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نگاه یادداشت

اقتصاد

 آرزوهایتان خانه مان را به آتش کشید! 
آتش گرفتن با بادبادک خیال

بادبادک آرزوها، این روزها خیلی پرطرفدار شــده  �
است. به تازگی در شب های چهارشنبه سوری همین 
بادبادک ها حامل آرزوهای شــهروندان می شــود و 
می رود به آســمان. همان طور که دور می شود، تنها 
نگاه ما نیســت که دنبالش را می گیرد، خیال ماست 

که برده می شود به جایی دور.
چند ســال پیش اما یکی از همین بادبادک ها که 
آرزوهای یک شــهروند بود، در بالکــن خانه یکی از 
هنرمندان (میترا حجار، بازیگر ســینما) فرود آمده و 
شــمع کوچک زیبایی که بادبادک خیــال   را بالا برده 
بود، آتشی راه انداخت؛ به قدر سوختن خانه ای! البته 
نمونه هایی از این دســت بسیار بیشتر گزارش شدند، 
اما ما تنها شــاید خبر آتش گرفتــن خانه میترا حجار 
را شــنیدیم؛ نه به خاطر آنکــه خانه اش مهم تر بود، 
چون شــاید برایمان عجیب نیست که آرزوی کسی، 
خانه  دیگری را به آتش می کشــد و این انگار ســنت 

این جهان است!
سلامت روانی آرزو

آرزوها تقابل واقعیت زندگی ما با آن چیزی است 
که دوست داشتیم بود. به همین دلیل شاید هر آرزو 
یک حسرت است؛ حسرت نداشتن چیزی که دوست 
داشــتیم یا حق خودمان می دیدیم که داشته باشیم. 
هــر آرزو به همیــن دلیل یک درد اســت؛ دردی که 
اگرچه نمی کشــد، اما زندگی را برای زیستن سخت تر 

می کند.
شــکاف میان دنیایی که هســتیم بــا دنیایی که 
دوست داریم باشد، شــکاف میان تکه های مختلف 
ماست؛ شکاف میان عقلانیت مواجهه با واقعیت (یا 
همان واقع گرایی) با احســاس مطلوبیت و رضایت 
ما (یا همان ایدئالیســم). در وجود هر کدام از ما دو 
نســخه از خودمــان مدام در حال درگیری هســتند؛ 
نسخه واقع گرا با نســخه ایدئالیست  ما؛ اینکه گاهی 
زیادی عاقل می شویم و بدجور با به رسمیت شناختن 
دنیای واقعی کنار می آییم و گاه زیادی ایدئالیست که 

واقع گرایی را نوعی تحقیر می نامیم. 
ســلامت روانــی در حقیقت حفظ تعــادل میان 
این دو نســخه از ماســت که هر دو در ما و در روح 
و ذهن مــان زندگی می کنند و ما نباید هیچ کدام را در 

پیشگاه دیگری قربانی کنیم.
آرزوهای خیلی دردآور

هنر، یکی از ابزارهای بشــر بــرای کاهش تحمل 
درد شــکاف واقعیت با آرزوها بوده است؛ به همین 
دلیل گاه هنر درمان رســیدن به همان تعادل روانی 
بوده اســت؛ همان دارویی که می تواند فاصله میان 

شکاف واقعیت سخت با آرزوی مطلوب را پر کند.
اما در ســطح کلان و سیاســی نیز نیاز به سلامت 
روان داریــم؛ یعنی بایــد میان آرزوهــای جمعی  و 
واقعیت موجودمــان تعادلی ایجاد کنیم. بااین حال، 
برنامه ریــزی در دهه های گذشــته چیزی بیشــتر از 
«فهرســت آرزوهــا»  نبوده اســت. مــا در هر نوع 
برنامه ریزی از برنامه های پنج ساله تا بودجه سالانه، 
بــا خودمان تعارف بیــش از حدی داریــم. ما مدام 
واقعیت گرایی را در پیشــگاه ایدئال های خود قربانی 
می کنیم؛ قیام و قعودی می کنیم و سپس شادمان از 

تصویب برنامه، پشت بلندگوهای شعار می ایستیم.
یک مثال: ماده ۶۹ برنامه ششم

برای نشــان دادن این ایدئال گرایی افراطی، فقط 
به یک بند از برنامه ششــم توسعه اشاره می کنم. در 
این برنامه دولت مکلف شــده اســت همه مدارس 
را هوشــمند کند! با کــدام پول؟ بــا حمایت بخش 

خصوصی!
این مــاده به تنهایی آینه ای از نظــام برنامه ریزی 
است که در آن آرزوهای سیاسیون بدون در نظر گرفتن 
منبعی مشخص (بدون حتی محاسبه تعداد مدارس 
یــا تعریف یا برآورد هزینه تقریبــی) تبدیل به برنامه 

می شود! این شاهکار نظام برنامه ریزی است.
اما ماجرا به یک شــعار در بندهــای برنامه ختم 
نمی شــود؛ چرا کــه هــر بار ایــن موضوع از ســوی 
نمایندگان و نهادهای نظارتی پرســش می شود، باید 
بــرای توضیح اینکه منبعی برای این مســئله وجود 
ندارد، تیمی در ســازمان تشــکیل شــود و بعد همه 
برونــد مجلس و در نهایت به ایــن واقعیت برخورد 
کنند که خب پولی نیست. یکی، دو نماینده و دولتی 
هــم بادی در گلــو انداخته، از اهمیــت  آن صحبت 

کنند؛ بعد صلواتی و رفت تا جلسه بعد.
نتیجه گیــری راهبردی: با آرزوهایتان خانه کســی 
را به آتش نکشــید! میترا حجار حالا سال هاست 
شــب های چهارشنبه ســوری از مــا می خواهــد 
بادبادک های آرزوی خــود را رها نکنیم؛ او خوب 
می داند آرزوهای کســی می تواند خانه دیگری را 

به آتش بکشد.
پوپولیســم یعنــی چشم بســتن بــر واقعیــت و 
ســخن گفتن از ایدئال ها! قول ایدئال ها را دادن، ولی 
هیچ منبعی برایش ندیدن! ما با هر آرزوی بی محلی 
که می کشیم، خود و آینده خود را به آتش می کشیم. 
ســرمایه اجتماعــی خــود را به آتش می کشــیم و 
در همــان حــال اعتماد عمومــی را. بــا هواکردن 
بادبادک هــای آرزوها، خود و نظام اداری را ســرگرم 

یک بازی کشنده می کنیم.
فصل بودجه نویســی آغاز شــده است و امید که 

نشانه ای از کنار گذاشتن این رویه ببینیم! 

 مالیات محوری یا صادرات محوری

کاهش و افت اقتصاد ملــی باعث توجه دولت به  �
جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی 
شــده است. شــواهد نشــان می دهد برنامه ریزی برای 
قطع وابســتگی به درآمدهای نفتی به پیش از انقلاب 
و سال ۱۳۲۹ برمی گردد؛ مضافا تشکیل صندوق توسعه 
ملی نیز ریشــه در برنامه های گذشته به منظور اتکا به 
درآمدهــای مالیاتی و دوری گزیــدن از درآمدهای نفتی 
برای جبران هزینه های جاری داشــت که قادر نشــدیم 
این سیاست را اعمال کنیم. واقعیت این است که اجرای 
سیاست های اقتصادی مستلزم بستر و مناسبات خاص 
آن سیاســت اســت که در غیر این صورت مجددا دچار 
شکست خواهیم شد؛ «آزموده را آزمودن خطاست». در 
شــرایط فعلی که قافله تولید و خدمات به گل نشسته، 
مشخص نیست دولت منابع مالیاتی را از کدامین بخش 
مطالبه خواهد کرد. اگر فرض بر این باشد که قرار است 
۴۵۰ هزار میلیارد تومــان درآمدهای عمومی از مالیات 
تأمین شود و شــاخص مطلوب اخذ مالیات نیز در سال 
جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشــد، آن گاه این ســؤال 
پیش می آید که بخش های جدید مالیات پذیر کدام اند. آیا 
امکان اخذ مالیات از بازار سرمایه و پول باعت فرار امواج 
پولی به بازارهای سوداگر و ایجاد پول داغ نخواهد شد. 
آیا فعالان اقتصادی در شرایطی که تولید عملا متوقف 
و نابســامانی در هــر دو بخش اصلی اقتصــاد تولید و 
خدمــات حاکم شــده و رکود بر بخش هــای مختلف 
اقتصادی سیطره دارد،  می توانند مالیات پرداخت کنند، 
اساسا درآمدی وجود دارد که مالیات آن را مطالبه کنیم؟ 
الفبای اقتصاد می گوید برای تحرک اقتصاد و گشایش در 
درآمدهای مالیاتی نخست باید چرخ شکسته اقتصاد را 
ترمیم کنیم تا پویایی و توسعه اقتصادی بر اقتصاد حاکم 
و درآمد ایجاد شود؛ آن گاه مطالبه مالیات کنیم که این امر 
مستلزم استفاده از همه امکانات و ظرفیت های موجود 
در کشــور و بالفعل کــردن ظرفیت های بالقوه اســت. 
متأسفانه در شرایطی که دیوان ســالاری و بوروکراسی، 
فضای کســب وکار، اشــتغال و فســاد موریانه ای همه 
و همه دســت به دســت هم داده و اقتصاد را زمین گیر 
کرده اند، ادعای جایگزینــی درآمدهای مالیاتی به جای 
درآمدهای نفتی شعاری ضد تولید خواهد بود زیرا معنی 
این شعار این است که بخش پیدا و ناپیدای مالیات گریز 
«قانونی و غیرقانونی» کماکان از موهبت مالیات گریزی 
برخــوردار و فشــار مالیاتی متوجه همان اقشــار قبلی 
اســت که قرار است به جای مالیات از درآمد از سرمایه 
و اندوخته هــای قبلی خود مالیــات بدهند و نتیجه آن 
ورشکســتگی فعالان اقتصادی خواهد بــود. آمارهای 
جهانی وضعیت اقتصاد ایران را ناپایدار نشان مي دهند 
و قرار هم نیســت اتفاق خاصــی بیفتد. هیچ راهی جز 
دوراندیشی همه جانبه و تعامل با یکدیگر نداریم. دولت 
باید هزینه اشــتباهات دولت های قبلی و خود را تحمل 
کنــد و از انتقال این هزینه بر دوش مردم خودداری کند 
که عملی بس خطرناک در شرایطی است که خط فقر 
بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را تهدید می کند. شاید 
کمترین اقدام دولت در کوچک ســازی دیوان ســالاری 
و بوروکراســی دولتی که بخــش قابل توجهی از منابع 
نفتی و مالیاتی مصروف آن می شود، این است که درجه 
آسیب پذیری اقتصاد را به شدت کاهش دهد. از آنجا که 
بخش اعظمی از هزینه های دولت از طریق درآمدهای 
نفتی تأمین می شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش 
رشــد اقتصادی و افزایش بی کاری و در نتیجه دخالت 
هر چه بیشــتر دولت در اقتصاد یا تأمین هزینه دولت از 
طریق استقراض از بانک مرکزی مي شود که ساده ترین 
و در عین حال، ناکارآمدترین روش تأمین کسری بودجه 
اســت. اگر گفته شــود درآمدهای نفتی و اتکای به آن 
باعث بحران و نابسامانی فعلی بوده پاسخ داده خواهد 
شد که پس چگونه کشوری مثل نروژ درآمدهای نفتی 
را بــه ثروت ملی تبدیل و بالاتریــن رفاه اجتماعی را در 
جهان برای شــهروندانش فراهم کرده اســت؟ جز با 
تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرک 
اقتصاد و راه انــدازی اقتصاد صادراتی و جایگزین کردن 
صادرات محــوری به جــای مالیات محــوری! در واقع 
دولت ها در ایران با هرچه بزرگ ترکردن دستگاه اداری 
دولتی و ناکارآمدی آن و بزرگ شدن بی حد وحصر اندازه 
دولت و حضــور آن در همه ارکان اقتصادی کشــور و 
گسترش ســیطره دولت و نهادهای شبه دولتی به نوبه 
خود کاهش کارایی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای 
مالیاتی را موجب شــده که نتیجه ملمــوس اولیه آن 
ازدیاد خط فقر و تنگ شدن عرصه فعالیت براي بخش 
خصوصی در همه بخش های اقتصادی است. از طرف 
دیگر تورم ناشــی از تبدیل درآمدهــای ارزی حاصل از 
نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی رویه و به 
تبع آن رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابســتگی 
اقتصاد کشور به نفت بوده است.وی اظهار کرد: بدون 
تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع 
وابســتگی دولت به درآمدهای پرنوســان و نامطمئن 
نفتی، بازنگری در شــیوه های مصــرف و مدیریت این 
درآمدهــا و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میســر 
نیست. اما نگاه یک سویه به افزایش درآمدهای مالیاتی 
بدون توجه به دو اثر عمده و فزاینده این سیاســت که 
همانا توجه به مالیات صرفا از طریق رونق کســب وکار 
حاصل خواهد شــد و رونق کسب وکار و تولید داخلی 
نیز به نوبه خود  منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع 
آن درآمدهای مالیاتی می شــود بنابراین شتاب نکنید و 
نخســت درصدد افزیش درآمدهای غیرنفتی حاصل 
از صــادرات برآیید کــه تجربه آن تأییدی بر توســعه 
کسب وکار است و موتور خاموش اقتصاد را به حرکت 

درخواهد آورد.
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جلیل کاربخش راورى
رئیس خانه صنعت استان کرمان

 
در رابطه با مباحث مطرح شــده در زمینه ارزهاي 
گم شــده در این دولــت و دولت گذشــته مي توانم 
بگویم که یك ضرب المثلي داریم که مي گویند تکثیر 
اشکال، رفع اشکال نمي کند. اگر کسي خطایي مي کند 
و به این فرد بگوینــد چرا خطا کرده اید، جوابش این 
نیســت که فلان کس هم این خطا را کرده یا بدتر از 
این خطا کرده اســت. این خطایي نیست که یك فرد 
یا یك شخصیت حقوقي یا یك دولت آن را جبران و 
توجیه کند. حرفي که آقاي جهانگیري زده اند حرفي 
از این جنس اســت. به جاي اینکه بگویند ما اشــتباه 
سیاست گذاري کردیم و این مقدار ارز درست استفاده 
نشــده، مي گویند ارزها قبلا هم گم شده است. البته 
من با تعبیر گم شــدن موافق نیســتم، امــا این هیچ 
توجیهي نــدارد که در پاســخ ســؤالاتي که مطرح 
مي شــود، بگویند   دولت قبلي هم چنین اشــتباهي 
کرده است. خب بله، دولت قبلي هم چنین اشتباهي 
کرده اســت. نکته دوم اینکه ارز چیزي نیست که گم 
شده باشد. وقتي سیاست گذاري اقتصادي و سیاست 
ارزي بــه صــورت   خطا توســط یك دولــت انجام 
مي شــود، اولین اثر این سیاســت گذاري غلط دولت، 
اتلاف منابع اســت. ایــن جزء اصول پذیرفته شــده، 
روشن و تجربه شده ســال هاي مختلف است. وقتي 
دولتي اشــتباه سیاســت گذاري مي کند، اتلاف منابع 
در آن رخ مي دهــد. وقتــي در مورد رفتــار با نیروي 
انســاني سیاست گذاري اشــتباه کند، اتلاف در منابع 
نیروي انســاني رخ مي دهد و نیروهاي کارا از دست 
مي روند. وقتي در مورد ارز اشــتباه سیاســت گذاري 
شــود، ارزي کــه براي هدفــي خاص تــدارك دیده 
شده است، براي آن هدف اســتفاده نمي شود و این 
اشتباهات تکرار مي شود. نکته سوم اینکه یك دولت، 
یك حکومت و یك شــخص و حتي یك شرکت باید 
کمي آمادگي داشــته باشــد که از تجربیات خطاي 
خودش درس بگیرد و تجربه خطا را تکرار نکند. باز 
ما در ضرب المثل  هاي خود داریم «کســي که تجربه 
را تجربه کند، پشیماني بر او گوارا خواهد بود». نباید 
تجربه را تکرار و به آن اصرار و پافشــاري کرد. تأکید 
بر خطا و انجام دوباره آن اقدام درســتي نیست. اگر 
بخواهم یك توصیه مشــفقانه بــه آقاي جهانگیري 
و روحاني بکنم، این اســت که به حرف کارشناسان 
گوش بدهند. عاشــق حرف ها و نظرات خود نباشند. 
تجربه شــومي را که در ۲۱ فروردین ۹۷ انجام دادند 
و ارز تك نرخي را با رأي گیري انتخاب کردند و بخش 
بزرگي از منابع کشــور را تلف کردند تکرار نکنند. اگر 
دولت آقــاي احمدي نژاد هم این خطا را انجام داده 
- که داده- آن هم قابل رســیدگي است و باید به آن 

رسیدگي شود.
من کارشناس این نیستم که نظر بدهم مسئولیت 

رسیدگي به خطاهاي قبلي برعهده چه کسي است، 
اما مي توانم بگویم که بررســي سیاســت هاي خطا 
دو بخــش دارد؛ همان طور که درحال حاضر هم این 
دو مســیر پیگیري مي شــود. به نظر مي رسد روشي 
که در  شــرایط کنوني انجام مي شــود روش درستي 
باشد و شاید قابل اصلاح باشد. باید در بررسي فرایند 
یك خطا ابتدا افرادي که سیاســت گذاری هاي خطا 
را انجــام مي دهند مورد ســؤال قــرار گیرند که چرا 
چنین سیاســت خطایــي را دنبال کردیــد. مي بینیم 
که وقتي از مســئولان سیاست گذار ســؤال و از آنها 
پرس و جو مي شــود که چرا این سیاست هاي غلط را 
انجام مي دهید، بر اســاس مباحثي که در روزنامه ها 
مي بینیــم، مســئولان در پاســخ به این پرســش ها 
مي گویند به ما دســتور داده شده اســت که این کار 
را انجام دهیــم. بنابراین باید بررســي ها ادامه یابد 
که معلوم شود منشــأ سیاست گذاري خطا چه بوده 
اســت. این را بگویم که اگر من کارمند یك سازماني 
باشم و رئیس   بانکي باشم، اگر به من دستور خطایي 
داده شــود و من مقاومت کنم، حداکثرش این است 
که کلید اتاقم را بدهــم و بروم کار دیگر  انجام دهم 
تا اجراکننده دستور خطا نباشم. نباید به خاطر حفظ 
موقعیــت اداري ام دســتور خلافي را که تشــخیص 
مي دهم خلاف اســت انجام دهم. به هرحال امروز 
این سؤال از سیاســت گذاران مطرح مي شود که چرا 
سیاســت هاي غلط را انجام دادید. اگر باید عملکرد 
دوره هــاي قبل هم بررســي شــود، تصمیــم با قوه 

قضائیه است که این کار را انجام دهد.
کســاني که به دنبــال این سیاســت گذاري هاي 
ناصحیح، ناپخته و نســنجیده ارزها را دریافت کرده 
و از آن اســتفاده منفي کرده اند و منابع را گرفته  و از 
آن سوء اســتفاده کرده اند  هم باید بازخواست شوند. 
در حال حاضــر مي بینیــم که هــر دو کار دارد انجام 
مي شــود. هم کســاني که ارز دولتي گرفته اند و آن 
را بــراي کاري کــه گرفته اند، صــرف نکردند و از آن 
سوءاستفاده کردند و هم سیاست گذاراني که این کار 
خطا را کردند، باید بازخواست شوند. به هر حال آقاي 
روحاني و جهانگیري توصیه مشــفقانه و دلسوزانه 
که مي توان براي حفظ کشــور کرد، این اســت که از 
این تجربه سخت و سنگین فروردین ۹۷ و چهارساله 
اول دولــت روحاني کــه مقدمــه آن را فراهم کرد، 
درس بگیرنــد. عبرت گرفتن از خطاهــاي قبلي مایه 
خجالت و شرمســاري نیســت. کســي که از خطاي 
خود عبــرت بگیرد و آن را اصلاح کنــد، فرد عاقلي 
اســت و امیدواریم که دولت این عقل را داشته باشد 
که از تجربه خطایي که کرده اســت، عبرت بگیرد و 
آن را تکــرار نکند. از ســوي دیگر دولــت باید حرف 
کارشناســان را گــوش بدهد. امروز بانــك مرکزي با 
اســتقلال بیشــتري عمل مي کند. باید بگذارند بانك 
مرکزي مدیریت سیاســت هاي ارزي را انجام دهد تا 
این تتمه امکاناتي که ما داریم و امروز براي ما بسیار 
مهم تر از قبل اســت، به خوبي اســتفاده شود. براي 
اعتلاي مملکت دوباره تجربه سخت را تکرار نکنیم.

به نظر من در زمینه سیاســت هاي ارزي نباید کاري 
به دولت قبل و فعلي داشته باشیم. آنچه مهم است، 
این اســت که سیاســت ناکارآمد، کارایي لازم را ندارد. 
در هر دولتي این سیاســت اتخاذ شود، نادرست است. 
ما تجربه تحریم هاي ســنگین سال ۹۰ و ۹۱ را داشتیم. 
تجربه گروه بندي کالاها را داشــتیم و دوســتاني که در 
دوره قبل این موضوع را مدیریت کردند، آمادگي کامل 
داشــتند که تجربه شــان را در اختیار کشور قرار دهند. 
دولت آقــاي روحاني طبیعتــا باید به کشــور و مردم 
خدمت کند؛ بنابراین همه  این علاقه مندي را داشــتند 
که تجربیات خــود را در اختیار دولت قــرار دهند؛ اما 
اینکه چــرا یك سیاســت ناکارآمد کــه در دولت قبل 
امتحان شــده بــود و نتیجــه خوبي نداشــت، دوباره 
اتخاذ شــد و این همــه رانت و معضل بــراي اقتصاد 
کشــور درســت کرد و بســیاري از فعالان اقتصادي را 
درگیر حواشــي متعدد کرد، سؤالي است که باید پاسخ 
آن پیگیري شــود. بــه نظر من، نبایــد کاري به افراد و 
اشــخاص و حتي دولت ها داشــته باشــیم. باید دنبال 
سیاست هایي بگردیم که در دولت هاي مختلف اتخاذ 
شده است. ببینیم کدام سیاســت کارآمد بوده است و 
با اصلاح این قوانین و بــه روزآ وري و بهینه کردن آنها، 
دوبــاره پیگیري کنیم و این سیاســت ها را دنبال کنیم. 
اگر سیاســتي ناقص بود و اشکال داشت، آن را بررسي 
کنیم و عملکرد آن سیاست را ببینیم. بعد از اصلاحات 
جدي این سیاســت آن را اعمال کنیم یا اگر سیاســتي،   
شکســت خورده بود، از آن سیاست تجربه بگیریم و آن 
را اتخــاذ نکنیم. وقتي بگوییم که ۲۲ میلیارد نیســت، 
چه گزارش مســتندي درباره این رقم وجود دارد یا چه 
گزارش مســتندي درباره ۱۸ میلیاردي که مي گویند گم 
شده، وجود دارد. به نظر من هنوز زود است که درباره 
شرایط صحبت کنیم. حتي اگر یك دلار یا یك سنت هم 
در حساب هاي بانك مرکزي بالا و پایین شود، باید حتما 
براي آن دلیل وجود داشــته باشــد و به پرســش هاي 
مطرح شــده در این باره پاسخ داده شــود. بررسی اینکه 
یك ســنت از کجا آمده اســت و چــه اتفاقي براي آن 
افتاده است، ضروري اســت؛ اما وقتي به حساب هاي 
بانــك مرکــزي نگاه کنیــد، مي  بینید که در ســال هاي 
مختلف گاهی یك سری اشــتباهات آماري وجود دارد 
که به اشــتباه برخي  افراد این را به عنوان گمشده تلقي 
مي کننــد. در صورتي که این از نظر حســاب هاي بانك 
مرکزي معنا و مفهوم خاص خود را دارد و اگر بررسي 
کنید و از دوســتان بانك مرکزي سؤال کنید، هیچ موقع 
نمي گویند که این عدد گم شــده اســت. براي مسائل 
مالي شــاخص ها و تعاریفي وجــود دارد. در قالب آن 
تعاریف یك اشــتباهات آماري شکل مي گیرد که گاهی 
بین دو میلیارد، سه میلیارد و ۱۵ میلیارد دلار، بسته به 
شــرایط ارزي کشــور متغیر بوده است. به نظر من باید 

نگاه تحلیلي و کارشناســي دقیق تري داشــته باشیم و 
مسائل را بررسي کنیم. در حال حاضر به هیچ وجه درباره 
این موضوعات نمي توانیم قضاوت بکنیم؛ ضمن اینکه 
براي مراجع آماري کشــور هم باید احترام قائل شویم. 
مرکز آمار ایران و بانك مرکزي مراجعي هستند که اگر 
اطلاعات و آمارهاي اینها را زیر سؤال ببریم، سنگ روي 
ســنگ بند نمي شود. ما باید ســعي کنیم اگر از آماري 
اســتفاده مي کنیم، آن را با استناد به گزارش هاي بانك 
مرکزي و مرکز آمار ایــران مطرح کنیم؛ زیرا این آمارها 
آمارهاي بین نسلي هستند و میراثي است که باید بماند. 
بــه این آمارها براي تصمیم گیري بهینه نیاز داریم. باید 
این آمارها را شــفاف و روشــن و با کارشناسي دقیق تر 
تولیــد و نگهداري کنیــم و آن را به روز رســاني کنیم. 
درباره ارزهایي که ادعا مي شــود گم شده است، نظري 
ندارم؛ ولي به صورت کلي در طول ســال هاي مختلف 
شاهد یك خروج سرمایه هستیم. به هر صورت بعضي 
از فعــالان اقتصادي و مــردم ما در کشــورهاي دیگر 
ســرمایه گذاري مي کنند. آمارهاي این ســرمایه گذاري 
تا حدودي در کشــور مبدأ و کشور خودمان به صورت 
نســبي وجود دارد. این سرمایه گذاري ها ارزهایي است 
که از کشــور به نوعي خارج شده است؛ ولي مفهومش 
گم شــدن ارز نیست. ممکن اســت بانك مرکزي براي 
کنترل بازار ارز، پول خارجي را در صرافي و بازار عرضه 
کند تا بازار ارز مدیریت شــود. افرادي هم این ارزها را 
خرید کردند و در کشــورهاي هم جوار ســرمایه گذاري 
کردند. این مســئله خروج ارز بانك مرکزي است؛ زیرا 
به ازاي ارز خارج شــده، کالایي وارد نشــده است. این 
رفتار را نمي توانیم گم شــدن ارز بنامیم. این نوعي فرار 
سرمایه است. سیاست گذار ارزي کشور و متولي بهبود 
فضاي کسب وکار در کشور باید به نحوي عمل کند که 
شرایط بهتر شود تا مردم با اعتماد بیشتر به کسب وکار 

خودشان برسند و کار را دنبال کنند.
متولي این مســئله هــم همه بخش هــا از جمله 
مجلــس، دولــت، قــوه قضائیــه، بانــك مرکــزي و 
سیاســت گذاران ارزي کشــور هســتند. جوري نیست 
کــه بگوییم دولت یا قــوه قضائیه یــا مجلس متولي 
فرار ســرمایه است. فرار ســرمایه به دلیل نااطمیناني 
کــه در بین آحاد جامعه و فعالان اقتصادي مشــاهده 
مي شــود و نبود تصور آینده روشــن رخ مي دهد. باید 
تصویــر مثبت را در بین مردم و فعالان اقتصادي ایجاد 
کنیم. این مسئله وظیفه همه است. تا وقتي این تصویر 
ایجاد نشــود، ممکن است همه علاقه مند باشند منابع 
و داشته های خود را جور دیگري سرمایه گذاري کنند و 

براي آینده خود تصمیم دیگري بگیرند.
متهم کردن دولت ها به نظر من کار درستي نیست. 
مهم این است که ما به عنوان دولت هایي که در طول 
یکدیگر مطرح هستیم، نقاط قوت و ضعت دولت هاي 
دیگــر را تحلیل کنیــم و تصمیم درســت اتخاذ کنیم. 
اینکــه بگوییم دولت قبلــي تصمیمات غلــط گرفته 
و سیاســت هاي غلط اتخــاذ کرده اســت پس ما هم 
مي توانیم سیاســت غلط را انجــام دهیم، هیچ محلي 

از اعراب ندارد.

کارشناسان اقتصادي درباره گم شدن ارز در دولت روحاني و احمدي نژاد سخن گفتند

سردرگمی در دعواي ۲۲ میلیاردی
شرق: با تصمیم یك شبه دولت، نرخ ارز به یك باره چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام شد و تصمیم براي تك نرخي کردن ارز که یك بار دیگر هم در دولت محمود احمدي نژاد آزموده شده بود، تکرار شد. این تصمیم تکراري کشور را درگیر 
بروز فسادهاي گسترده و رانت هاي عظیمي کرد. درحالي که بسیاري از منتقدان دولت معتقدند سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ارزهاي ارزاني که دولت براي تأمین مایحتاج عمومي مردم و کنترل تورم اختصاص داده است، نامعلوم 
اســت، اســحاق جهانگیري تلویحا به گم شدن ۲۲ میلیارد دلار ارز در دولت احمدي نژاد اشاره مي کند. او از خروج ۲۲ میلیارد ارز و نبودن اثري از این منابع سخن مي گوید. افکار عمومي هم نمي داند که کدام اطلاعات را باور کند، 
اما آیا پاسخ منتقدان به عملکرد فعلي دولت این است که از ارزهاي گم شده دولت قبلي سخن بگوییم؟ اساسا چرا تجربه شکست خورده دولت قبلي تکرار شد و مسئولیت پاسخ گویي به این پرسش که ارزهاي ارزان دولت فعلي 
و قبلي کجا هستند با چه کساني است. حسین راغفر؛ کارشناس اقتصادي، طهماسب مظاهري؛ رئیس کل سابق بانك مرکزي و محمود دودانگه؛ معاون سابق وزیر صنعت، در گفت وگو با «شرق» به این پرسش ها پاسخ گفتند. به 
اعتقاد دو نفر از این کارشناسان، ارزي گم نشده و اشتباه در تصمیم گیري منجر به برخي انحرافات و بروز اختلافات آماري شده، اما حسین راغفر، کارشناس اقتصادي، بر این باور است که رانت حاصل از ارز ارزان و غارت منابع، 

حاصل یك تفاهم پشت پرده بین جناح هاي سیاسي براي سکوت در برابر فساد است و از فسادها فقط در نزدیکي انتخابات مجلس یا ریاست جمهوري رونمایي مي شود.

اشتباهات آماري گم شدن ارز نیستتکرار تجربه ناکام تک نرخی کردن ارز

 طهماسب مظاهري
 رئیس کل سابق بانک مرکزي

 امیر ناظمى
 معاون وزیر و رئیس سازمان 

   فناورى اطلاعات ایران

 محمود دودانگه
 معاون سابق وزیر صنعت

واقعیت این اســت که بخش قابل توجهي از 
این نابساماني ها ناشــي از سلطه فضاي سیاسي 
و حزبــي و جناحــي بر کل سیاســت هاي بخش 
عمومي در کشور اســت. در زمان دولت قبل هم 
فسادهاي گســترده اي رخ داد، منتها جناحي که 
در واقع از آن دولت حمایت مي کرد سعي کرد که 
فسادهاي دولت گذشته را نادیده بگیرد و این دوره 
هم باز همان فضــا عملا وجود دارد. ما مي بینیم 
وقتی خیلي آشکار بسیاري از نابساماني ها در حال 
رخ دادن بود، مجلس نســبت به تصمیمات غلط 
دولت وقت، ســکوت مي  کرد. این در حالي است 
که خیلي ها درباره این اتفاقات هشــدار  و اخطار 
مي دادند. زماني که کاملا مشــخص است که یك 
چالش بزرگ اقتصــادي و به دنبال آن پیامدهاي 
اجتماعــي، فرهنگي و سیاســي آن براي جامعه 
در حال شــکل گیري است، شــاهد سکوت کامل 
مجلس هستیم؛ سکوت بخش هاي قابل توجهي 
از موافقــان و مخالفان دولت کــه از یك تفاهم 
براي ســکوت خبر مي دهد. بعد هم مي بینیم که 

امروز بســیاري از مسائل به شکل بد اخلاقي هایي 
در مجلس نســبت به دولــت و بالعکس صورت 
مي گیــرد. پرسشــي کــه امــروز بــراي خیلي ها 
مطرح مي شــود، این اســت که چرا آن موقع که 
کج کارکردي هاي  بــراي  متعــددي  اخطارهــاي 
دولت و سیاســت هاي غلط دولــت مطرح بود، 
مجلس به عنوان یك دســتگاه ناظر   ساکت بود و 
هزینه هاي بســیار بزرگي به اقتصاد کشور تحمیل 
شد. این نشــان مي دهد که در واقع این سکوت ها 
و حتي حمله ها بیشــتر جنبه سیاســي دارد و نه 
منافع ملــي. در رفتار افراد و نهادهــاي ناظر در 
کشور شاهد هســتیم به جاي اینکه محور اصلي 
نگراني هایشــان امنیت ملــي، امنیت اجتماعي و 
امنیــت اقتصادي و رواني مردم و جامعه باشــد، 
ملاحظات سیاســي عمدتا حاکم است. در چنین 

مي توانیم  شرایطي چطور 
انتظار داشــته باشــیم که 
ایــن فســادها رخ ندهــد 
زیرا همه چیز در مناسبات 
سیاســي حل مي شود. ما 
دولت هاي  کــه  مي بینیم 
نهــم و دهم فســادهاي 
را  آشــکاري  و  متعــدد 
مرتکب شــدند و باوجود 

تذکراتي که بسیاري از افراد آنها را مطرح کردند، 
کاملا مســکوت گذاشته شد تا اینکه در زمان مقرر 
و به مناســبت هاي سیاســي، آن مســائل مطرح 
مي شــود نه اینکه طرح مســائل به خاطر منافع 
عمومي باشــد. آنچه امــروزه به اســم افزایش 
قیمت حامل هاي انرژي و بنزین گزارش هاي مکرر 
و صرفا براي آماده ســازي افــکار عمومي مطرح 
مي شــود، درای پیامدهاي سیاســي و اجتماعي 
دارد. معمولا موضع گیري هــا در زمان انتخابات 
و به تعبیري دوره هاي سیاسي رخ مي دهد. وقتي 
به انتخابات نزدیك مي شویم، مي بینیم که احزاب 
سیاســي یا جناح بندي هاي سیاسي براي تخریب 
جناح هاي مقابل شــروع به افشــاگري مي کنند، 
در حالي که آنها باید آن موقعي مســائل را مطرح 
مي کردند که بسیاري از این جرائم یا نابساماني ها 

در حال رخ دادن بود.
در  مبالغــي  قطعــا 
دولــت قبلــي و فعلي از 
کشــور خارج شــده است 
از اعدادي  و ارقام بیــش 
اســت که اعلام مي شود. 
ســال گذشته و اوایل سال 
۹۷ مبالغ هنگفتي،به اسم 
کالا  مي خواهنــد  اینکــه 

وارد کنند، از کشــور خارج شده است. فشار افکار 
عمومي باعث شــد رئیس جمهــور از وزیر وقت 
صنعت بخواهد که گزارشي را دو هفته اي تهیه و 
به مردم اعلام کند. ولي این درخواســت خروجي 
نداشت. مصونیت هایي که مقامات سیاسي دارند، 
مصونیت هاي اتفاقي نیســت. جناح هاي سیاسي 
در کشــور خودشــان آلــوده به فســاد اقتصادي 
هســتند و فقط در دوره هاي ادوار سیاســي مثل 
نزدیکي به انتخابات مجلس و ریاســت جمهوري 
از این فســادها رونمایي مي شــود. اگــر مي بینیم 
که این فســادها بــه صورت خیلي آشــکاري در 
دوره هــا و ادوار عادي مطرح نمي شــود، به دلیل 
منافع مشترکي اســت که وجود دارد. به نظر من 
نقــش دســتگاه قضائي در نظم بخشــي به رفتار 
سیاســت مداران و قانون گذاران در کشــور خیلي 
نقش کلیدي و اساسي است. اگر دستگاه قضائي 
آنچه را که رسالت ذاتي اش است، به درستي و دور 
از شائبه هاي سیاسي انجام  دهد، در واقع به نوعي 
ضمانت عملکرد صحیح نظــام تصمیم گیري در 
کشــور خواهد بود.اقداماتي که اخیرا آغاز شــده 
اســت امیدواریم با یك عمق و گســتره بیشــتري 
صورت گیرد و با پالوده شدن خود دستگاه قضائي 
زمینه نظارت هاي جدي تري بــر عملکرد دو قوه 

دیگر یعني مقننه و مجریه فراهم شود.

تفاهم  براي سکوت

 حسین راغفر
 کارشناس اقتصادي


